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هاي سرشتي  تأثير متقابل عوامل محيطي و زمينه بزهكاري و رفتار مجرمانه فرايند پيچيده و چندبعدي است كه تحت
كه هنجارهاي اجتماعي و حقوق فردي يـا   شوند هايي تعريف مي اين رفتارها به عنوان اعمال و نگرش. فردي قرار دارد

با توجه به عواقب رفتارهاي بزهكارانـه از جملـه مخـاطرات فـردي و اجتمـاعي و      . كنندخصوصي ديگران را نقض مي
هاي اقتصادي آن، درك دلايل مشاركت برخي نوجوانان در رفتارهاي ضد اجتماعي و عدم مشاركت برخي ديگر  هزينه

رغـم چندبعـدي بـودن     علي. آيدهاي اجتماعي در جامعه به حساب مي هاي پيشگيري از آسيب از نوجوانان، از اولويت
هـاي   توانـد از طريـق برخـي از ويژگـي     اي مـي  رفتارهاي بزهكارانه، الگوي رفتاري ضداجتماعي و بزهكارانه تـا انـدازه  

پيوند بين تمايلات يا گرايشات  هاي مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسي گيري يكي از جهت. شخصيتي تبيين گردد
بر اين اساس رفتار مجرمانه متأثر از برخـي صـفات شخصـيتي    . شخصيتي با ارتكاب جرم و رفتارهاي بزهكارانه است

- گرايـي، و روان  گرايي، برونگسستگيهاي مختلف حاكي از آن هستند كه صفات شخصيتي روان نتايج پژوهش. است

اند كه صـفات   ها نيز بحث كرده برخي ديگر از پژوهش. كننده بزهكاري هستند ينيب گرايي به طور مثبت پيشآزردگي
گرايـي،  گسسـتگي  هـاي روان  طلبي بهتر از ويژگي اصلي شخصيت مانند تكانشگري، نياز به برانگيخته شدن يا هيجان

ي منفـي بـالا يعنـي    پـذير  به طور خاص هيجـان . كننده بزهكاري هستند بيني گرايي، پيشآزردگيگرايي، و روان برون
بينـي   هاي عاطفي اجتنابي و فقدان بازداري، رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهكارانه را پيش گرايش به تجربه كردن حالت

توانـد در درك، ارزيـابي، و    بدين ترتيب با توجه به اين كه شناخت بهتر صفات شخصيتي افراد بزهكـار مـي  . كنند مي
هاي شخصـيتي و   تر رگه كمك كند؛ مقاله حاضر با هدف بررسي و شناسايي عميق اي به ما هاي مداخله طراحي برنامه

كند پيشنهادها و راهكارهـاي لازم   هاي شناختي افراد بزهكار تلاش مي شناختي مانند توانمندي هاي روان ساير زمينه
  .هاي اجتماعي را ارائه نمايد در ارتباط با اقدامات پيشگيرانه از چنين آسيب

  

  .شناختي، بزهكار هاي روان شخصيت، زمينه:هاكليد واژه
  

5/3/1392  :  تاريخ دريافت   :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  
Abbas_khanzadeh@yahoo.com   5/6/1393  :تاريخ پذيرش نهايي  

   

 ਯࣣࡶජی پژو঒ുناଓ ࣹࡷوق
 ١٣٩٣سال پ࣊ࡔم، ॷماره اول، ঳ھار و ീযหتان   

 ٣١-બ ۵٣ࡳحات 

 :چكيده



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

سا/    
پ࣊ࡔم ل  

ॷماره    ،
،  اول

ീযتا ห ھار و
঳

  ١٣٩٣ن   

32  

  :مقدمه
 هاي سرشـتي  كه از عوامل محيطي و زمينه رفتار بزهكارانه فرايند پيچيده و چندوجهي است

هـاي رفتـاري را    اجتماعي و بزهكاري دامنه وسيعي از اختلالرفتار ضد. پذيرد فردي تأثير مي
شود، مانند پرخاشـگري، خشـونت،    شود كه موجب نقض قانون و حقوق ديگران مي شامل مي

). 2000پزشـكي آمريكـا،   انجمن روان( گويي، حمل اسلحه دزدي، فرار از مدرسه و خانه، دروغ
اي از رفتارهـاي بزهكارانـه بـه مجموعـه    شود و اي قانوني تعريف ميبزهكاري به عنوان پديده

رفتارها اشاره دارد كه برخلاف قوانين وضع شـده و هنجارهـا اسـت و بـه جامعـه و ديگـران       
نـزاع،  به طور كلي، اعمـالي ماننـد قتـل، دزدي،     )Vermeiren, 2003: 277(رساند آسيب مي

افروزي به عنوان رفتار بزهكارانه تلقي  گري و آتش تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشي
). 132: 1391 نواح و كوپايي،(شوند و تقريباً تمامي جوامع در تعريف آن اتفاق نظر دارند مي

هاي  دهند كه بزهكاري در اوايل سالنشان مي 1هاهاي پليس و هم خودگزارشيهم بازداشت
ماند، و سپس در اوايـل بزرگسـالي   يابد، اواسط نوجواني در سطح بالا مينوجواني افزايش مي

رفتـار  اند كه تأييد شدن توسط همسالان بزهكار،  ها نشان داده بيشتر پژوهش. يابد كاهش مي
البته به مرور زمان، همسالان قدرت نفوذ خـود   ،دهدرا در نوجوانان افزايش مي ضد اجتماعي

هـاي اجتمـاعي   يابد و نوجوانان وارد موقعيت دهند، استدلال اخلاقي تحول ميدست ميرا از 
؛ ترجمـه  2001، 2بـرك (شـكني در پـي دارنـد     شوند كه كمتـر قـانون  مانند ازدواج و كار مي

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، و انسـاني پديـده       هزينهحال با اين ). 371: 1388سيدمحمدي، 
هـاي اصـلي محققـان،     زهكارانه برخـي نوجوانـان را از الويـت   بزهكاري، درك علل رفتارهاي ب

  ).Cohen &Piquer, 2009: 25(متخصصان و مسئولين ذيربط قرار داده است 
پـردازان مختلـف بـه     در تبيين منشأ و ماهيت پرخاشگري و جرائم پرخاشـگرانه، نظريـه  

انـد   كـرده  شـناختي، اجتمـاعي و فرهنگـي اشـاره    اي از عوامـل زيسـتي، روان  مجموعهنقش 
مطالعــات ژنتيكــي، شــواهد وراثتــي معنــاداري را دربــاره رفتارهــاي ). 34: 1389خــادمي، (

انـد،   ضد اجتماعي معرفي كردهرفتارهاي هايي را مربوط به  اند و ژن ضداجتماعي آشكار كرده
). 37: 1389خـادمي،  (دهنـد   ها در تعامل با عوامل محيطي خود را نشـان مـي   البته اين ژن

هـاي پيشـاني،    شـناختي، اشـكالات سـاختاري و عملكـردي را در بخـش      هاي عصـب  پژوهش
هـاي كلامـي، فضـايي و     گيجگاهي و زيرقشري افراد ضداجتماعي و كمبودهايي را در توانايي

شـود كـه    و به طـور كلـي فـرض مـي     )Schug, et al, 2010: 35(اند  اجرايي آنها آشكار كرده
د ن ـده درصد رفتار ضداجتماعي را تحـت تـأثير قـرار مـي     50-40هاي ژنتيكي،  كننده دخالت

                                                 
1. Self-reports 
2. Berck 
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)Moffitt, 2005: 131 .(شناسان اجتماعي بر نقـش عوامـل فـردي و محيطـي در بـروز       روان
كـه  1اعيكنند و با استفاده از نظريه شناخت اجتم پرخاشگري و جرائم پرخاشگرانه تأكيد مي

هـاي   شناسي خود و استنباط او از مـردم و روابـط و موقعيـت    هاي روانبه درك فرد از حالت
فردي و به طور خاص نظريه  و با پردازش اطلاعات مرتبط با تعاملات بينارد اجتماعي اشاره د

 :Green, et al, 2005(گيري، همدلي و پردازش هيجان ديگران مـرتبط اسـت    ذهن، تصميم

افـراد بزهكـار در درك   اند كه  و بيان كرده اند ن دقيقي از جرم و بزهكاري ارائه دادهتبيي، )35
 ,Keltikangas-Jarvinen(اي هستند  هاي عمده هاي ارتباطي داراي نارسايي ديگران و مهارت

شناخت اجتماعي بخـش مهمـي از شـناخت دربـاره جهـان را تشـكيل        در واقع). 31 :2005
اجتماعي، نحوه قضاوت درباره خود و ديگـران و مهـار رفتارهـا و     هاي وري دهد و در كنش مي

 Sandersبرخـي ديگـر از تحقيقـات ماننـد      ).Santrock, 2004: 203(گذارد  ها اثر مي هيجان

بر نقش والدين و كيفيت فرزندپروري در بـروز   )95: 1380(و چلپي و روزبهني  )87 :2002(
كه نتايج اين تحقيقـات حـاكي از آن اسـت كـه      كنند؛ به طوريبزهكاري فرزندان تاكيد مي

. هـاي سـالم اسـت   گسسته بسيار بيشتر از خـانواده هاي ازهمميزان بروز بزهكاري در خانواده
هاي داخلي و  يكي ديگر از عوامل رواني مهم مرتبط با بزهكاري كه در بيشتر پژوهش بالاخره

 :Corff& Toupin, 2009(ت اس 2هاي شخصيتي خارجي به آن اشاره شده است، نقش ويژگي

43.(  
هـاي مختلـف شخصـيتي     با توجه به اين كه انجام رفتارهاي بزهكارانه در افراد با ويژگي

اند كه شناسايي علـل و   ها نشان داده و پژوهش) Fritz, et al, 2008: 31(آنها در ارتباط است 
ممكن است به طـور  هاي بزهكاري و شناسايي افراد در معرض خطر در سنين اوليه كه  ريشه

ــه    ــند، در طراحــي برنام ــه باش ــاي بزهكاران ــاب رفتاره ــر ارتك ــرض خط ــالقوه در مع ــاي  ب ه
پـژوهش حاضـر    ؛)31: 2008فريتز و همكاران، (گرايانه و پيشگيرانه بسيار مؤثر است  مداخله

شـناختي افـراد بزهكـار     ها و نشانگرهاي روان هاي شخصيتي و ساير شاخص ويژگيبه بررسي 
گويي اي درصدد پاسخاست و با استفاده از روش تحليلي توصيفي و مطالعه كتابخانهپرداخته 
  :هاي زير استبه سؤال

 هاي شخصيتي نوجوانان بزهكار كدامند؟ ويژگي. 1

 ساز بزهكاري كدامند؟ شناختي زمينههاي روانويژگي. 2

 است؟ تر پزشكي در نوجوانان بزهكار شايعهاي روانكدام يك از اختلال. 3

                                                 
1. Social cognition 
2. Personality traits  
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بخـش اول بـا عنـوان    . بدين ترتيب مطالب اين مقاله به سه بخش تقسـيم شـده اسـت   
هاي شخصيتي در بزهكاري پرداخته هاي شخصيتي و بزهكاري به تحليل نقش ويژگيويژگي
هاي شخصيتي نوجوانان بزهكار بر اين اساس در اين بخش ابتدا به طور كلي به ويژگي. است

مـدل پـنج عـاملي    (هـاي معـروف صـفات شخصـيتي     رسي مدلشود و سپس به براشاره مي
) گانه شخصيت آيزنكشخصيت، مدل شش عاملي شخصيت يا مدل هگزاكو، و مدل ابعاد سه

سـاز   شـناختي زمينـه   هـاي روان  با توجه به اهميـت نقـش ويژگـي   . پردازددر افراد بزهكار مي
 ز جمله شـناخت اجتمـاعي،  ها ابزهكاري نوجوانان، بخش دوم به بررسي برخي از اين ويژگي

. پـردازد هاي مقابله با تنيدگي در بزهكـاران مـي  ، حرمت خود، منبع مهارگري، و شيوه1مزاج
شناختي شايع در افراد بزهكار نيز موضـوع بخـش سـوم را تشـكيل      هاي روان بررسي اختلال

  .آيدگيري لازم به عمل ميدر پايان نيز نتيجه. دهدمي

  زهكاري   هاي شخصيتي و ب ويژگي. 1
هاي شخصيتي، الگوهـاي همسـان افـراد در رفتـار، احساسـات و افكـار و        ويژگيبه طور كلي 

تواننـد   هـا مـي   اين ويژگي. شوند هاي فردي هستند كه موجب تمايز فرد از ديگران مي ويژگي
بينـي كـردن رفتارهـاي     ي فرد، پيشخلاصه كردن صفات شخصيت: سه كاركرد داشته باشند

ديدگاه صفات بر اين فرض استوار اسـت   .زند فرد، و تبيين رفتارهايي كه از فرد سر مي آينده
هـاي خاصـي بـه    هاي گسترده براي انجام عمل برخوردارند و بـه روش  ها از آمادگي كه انسان
هاي  هاي خاص پاسخدهي، ويژگي هاي گسترده و روش اين آمادگي. دهند ها پاسخ مي محرك

در ). 1381؛ ترجمه كـديور و جـوادي،  1989، 2پروين(دهند  يل ميشخصيتي هر فرد را تشك
هاي شخصيتي مانند اجتماعي بودن و تكانشگري تمايل كلي براي پاسخ دادن به  واقع ويژگي

به طور كلي . كنند و مزاج اساساً معادل شخصيت دوره كودكي است ها را توصيف مي موقعيت
زاج دوره كـودكي و تخلفـات و رفتارهـاي    نتايج تحقيقات مختلف حـاكي از ارتبـاط بـين م ـ   

 Caspi& etدر مطالعـه طـولي   ). 95: 1389خـادمي،  (بزهكارانه بعدي گزارش شـده اسـت   

al)2002(    مهـار ماننـد    در نيوزيلند مشاهده شد كودكاني كه در سه سالگي مـزاج غيـر قابـل
از  انه بيشتريناآرامي، تكانشگري، و توجه ضعيف داشتند در سنين نوجواني رفتارهاي بزهكار

  . نشان دادند خود
دهـد كـه چـرا افـرادي كـه       مطالعه روابط بين شخصيت و رفتارهاي بزهكارانه نشان مي

هـاي كـاملاً متفـاوتي بـه      كنند ممكن اسـت پاسـخ   خيز يكسان زندگي مي تحت شرايط جرم

                                                 
1. Temperament 
2. Pervin 
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هاي مناسب، مرتكـب رفتارهـاي    برخي از افراد در محيط به طوري كه شرايط يكسان بدهند،
هـاي   شوند و بعضـي افـراد ديگـر بـا وجـود زنـدگي در همـان محـيط         نامناسب و جنايي مي

 :Jones, Miller &Lynam, 2011(شوند  نامناسب، مرتكب رفتارهاي نامناسب و جنايي نمي

p 1( .تواند به توضيح اين كه چرا برخي افـراد در واكـنش    در واقع صفات شخصيتي افراد مي
سازي شده مانند سوءاستفاده از مواد را نسبت به رفتارهاي  ي برونبه تنيدگي، بيشتر رفتارها

  . دهند، كمك كند سازي شده مانند اضطراب نشان مي دروني
آوردهاي اصيل و بادوام در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسي ارتباط بين جرم و  يكي از روي

).  Burt &Donnellan, 2008: 53؛ Caspi, et al 1994: 851(هـاي شخصـيتي اسـت     رگـه 

هـاي   شناخت بهتر صفات شخصيتي نوجوانان بزهكـار بـه درك، سـنجش، و طراحـي برنامـه     
هاي قبلي مشـخص   نتايج پژوهش ).,p 43Corf, &Toupin :2009(كند  اي كمك مي مداخله
توانند افراد بزهكـار را از همسـالان غيربزهكـار تميـز      اند كه برخي صفات شخصيتي مي كرده

مطالعـات در ايـن حـوزه تشـريح كردنـد كـه        .)Jones, Miller &Lynam, 2011: 1(دهنـد  
ماننـد  (كننـده بزهكـاري هسـتند    بينـي  شخصـيت، پـيش   هاي سه عاملي و پنج عـاملي  مدل

Heaven, 1996 ؛Krueger & et al, 1994 ،در يك فراتحليل كه توسط ). 2003؛ ميلر و لينام
هـاي   حتي بـا اسـتفاده از پرسشـنامه   انجام شده است مشخص شد كه ) 2001(ميلر و لينام 

 Eaton, et(مختلف ارزيابي شخصيت، صفات شخصيتي مشابهي با بزهكاري مرتبط هسـتند  

al, 2009: 49 .(  
Cale )2006 (     در مطالعه خود نتيجه گرفت كه شخصـيت، بسـياري از پيامـدهاي مهـم

بـه طـور خـاص    . دكن ـ بيني مـي  زندگي مانند ارتكاب جرم و رفتارهاي ضد اجتماعي را پيش
و فقـدان بـازداري   ) هاي عاطفي اجتنـابي  گرايش به تجربه وضعيت(پذيري منفي بالا  هيجان

به نقل از (كنند  بيني مي پيش 1رفتاري، رفتارهاي ضد اجتماعي را در سطوح مقطعي و طولي
دريافتـه اسـت كـه برخـي از صـفات       )1986: 129( Hundleby). 53: 2008بورت و دونلان، 

 et al Elkins &.بينـي كنـد   تواند ميزان استفاده از داروهاي غيرمجـاز را پـيش   مي شخصيتي

. دار و الكل نيز بسط دادنـد  اين يافته را در پژوهش خود به مصرف مواد نيكوتين )26 :2006(
ماننـد كشـش داشـتن بـه     (نايافته  هاي جنسي سازش رفتارهاي جنسي افراد بزهكار و نگرش

هـاي معنـاداري بـا صـفات شخصـيتي نشـان داده اسـت         ستگينيز همب) پرخاشگري جنسي
)Bogaert, 1993: 353( .&etalMartins )2008: p 919 (  ــتفاده از دارو در ــوء اس ــين س ب

                                                 
بيني اين رفتارها در يك مقطع زماني خاص  بيني رفتارهاي بزهكارانه در سطح مقطعي پيش منظور از پيش. 1

بيني رفتارهاي  ر سطح طولي پيشبيني د هايي است كه از لحاظ سن فرق دارند و منظور از پيش در آزمودني
  . شوند ها بارها در سنين مختلف بررسي مي بزهكارانه در طول زمان است يعني گروه يكساني از آزمودني
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. خواهي شخصيت و نظارت والدين روابط معناداري را پيـدا كردنـد   نوجوانان و ويژگي هيجان
بيني كننده رفتارهاي بزهكارانه در نوجوانان  بنابراين درك اين كه چه صفات شخصيتي پيش
هاي معروف صفات شخصيتي در افـراد  مدلاست، موضوع مهمي است كه در ادامه با بررسي 

  . ازيمپرد به آن ميبزهكار 

  رابطه بين مدل پنج عاملي و مدل شش عاملي شخصيت و بزهكاري . 1. 1
) McCrae & Costa, 1995: 231( 1شناسان از مـدل پـنج عـاملي شخصـيت     بسياري از روان

: ايـن پـنج عامـل عبارتنـد از    . هاي شخصيتي بزهكـاران اسـتفاده كردنـد    ويژگيبراي بررسي 
در مقابـل  ) گشودگي(گرايي، و باز بودن آزردگيوانشناسي، ر گرايي، خوشايندي، وظيفه برون
توانـد مشـاركت نوجـوان در رفتارهـاي      هـا مـي   پژوهشگران معتقدند كه ايـن عامـل  . 2تجربه

  ).John, et al, 1994: 160; Markey, et al, 2001: 83(بيني كنند  آميز را پيش مخاطره

  :  گرايي و بزهكاريبرون. 1. 1. 1
گـري اشـاره دارد و بـا رفتارهـاي      پـذيري، و سـلطه   به سـطح فعاليـت، اجتمـاعي    گرايي برون
: 1994جـان و همكـاران،  (و بزهكاري در ميان نوجوانان پسر ارتباط مثبت دارد  3سازي بروني
گرايـي بـا عواطـف مثبـت و      وجود همبستگي مثبـت معنـادار بـين بـرون    با اين حال ). 160

گرايي و بزهكاري را مورد ترديد قـرار دهـد و آن را    رونتواند رابطه مثبت بين ب مي، 4ملايمت
تر كند؛ شايد در اين زمينـه بتـوان گفـت كـه ملايمـت و عواطـف        نيازمند تبييني موشكافانه

كند كـه داراي شـبكه روابـط     گرايان كمك مي گرا در مقايسه با درون مثبت به اشخاص برون
اي از حمايت اجتماعي ور ماهرانه شبكهتري شوند و بر اين اساس بتوانند به ط فردي گسترده

گري خود بتوانند ديگران را با خـود همنـوا و    را براي خود مهيا كنند و در كنار ويژگي سلطه
  . شود هاي خلافكار ديده ميصدا سازند؛ موضوعي كه در نوجوانان سردسته گروه هم

  خوشايندي و بزهكاري  . 2. 1. 1
ن و قابـل اعتمـاد بـودن اشـاره دارد، بـا رفتارهـاي       كه به مهربـاني، مـؤدب بـود    خوشايندي

؛ 160: 1994جان و همكـاران،  (آميز و بزهكاري در ميان جوانان رابطه معكوس دارد  مخاطره

                                                 
1. Five-factor model (FFM) of personality 
2. Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to 

experience 
3. Externalizing 
4. Warmth 
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فردي است و يـك  در واقع خوشايندي بعدي از تمايلات بين). 83: 2001ماركي و همكاران، 
كنـد   و نسبت به ديگران همدردي مي يافته استدوست و سازشفرد با اين ويژگي اساساًََ نوع

بنـابراين  . و مشتاق است كه كمك كند و باور دارد كه ديگران نيز در مقابل، يـاريگر هسـتند  
  .بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و بزهكارانه از اين افراد بعيد است

بر اساس مدل پنج عاملي شخصيت دريافتند كه پسران ) 160: 1990(جان و همكاران 
نسـبت بـه    شناسـي  وظيفهو خوشايندي تري در عوامل  طور معناداري نمرات پايينبزهكار به 

شناسـي، و   گزارش كرده است كه خوشايندي، وظيفه) 1996(هيون . پسران غيربزهكار دارند
هـايي از قبيـل    به طور خاص افـراد بـا ويژگـي   . گرايي با بزهكاري مرتبط هستندآزردگيروان

و خطر كـردن، نگرانـي كمتـري     1خواهي ، نياز به هيجانطلبي خودمهارگري پايين، خصومت
دربــاره بهزيســتي ديگــران دارنــد و بيشــتر در معــرض انجــام رفتارهــاي بزهكارانــه هســتند 

)Donnellan, Ge&Wenk, 2002: 727 .(    همچنين در مدل شـش عـاملي شخصـيت)  مـدل
 & Ashton(اي از صفت خوشايندي مطرح است  ، همكاري و همدلي به عنوان رويه)2هگزاكو

Lee, 2009: p 1515( اند كه مردان بزهكار همدلي كمتـري از مـردان    ها نشان داده و پژوهش
سـاله   15نوجـوان   720اي كه بـر روي   و نتايج مطالعه )Mak, 1991: 287(غيربزهكار دارند 

هاي بزهكارانه در نوجوانان دختر  ي كمتر، به تخلفات و خشونتانجام شد نشان داد كه همدل
  ). Jolliffe& Farrington, 2007: 265(شود  و پسر منجر مي

 شناسي و بزهكاريوظيفه. 3. 1. 1

كه بيشتر به سازماندهي و مهار تكانه اشاره دارد، با رفتارهاي انحرافي و ناسالم  شناسي وظيفه
ــوس دارد   ــه معك ــان و هم(رابط ــاران،ج ــاران،  160: 1994ك ــاركي و همك ؛ 83: 2001؛ م

Gullone& Moore, 2000: 393 .(شناسي لزوماًََ فاقـد وجـدان    فراد با نمرات پايين در وظيفها
اخلاقي نيستند، اما در به كارگيري اصول اخلاقي، زياد دقيق نبوده و در تلاش براي رسـيدن  

كنند و تمايل به محتاط بودن  تكانشي عمل ميگاه  هايشان جدي نيستند و گاه و بيبه هدف
گـر رابطـه منفـي بـين      توانـد تبيـين   هـا مـي   و خودمهارگري ندارند كه مجموع ايـن ويژگـي  

  .شناسي و بزهكاري باشد وظيفه
 
 
  

                                                 
1. Sensation seeking 
2. HEXACO  
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  گرايي، گشودگي نسبت به تجربه و بزهكاريآزردگيروان. 4. 1. 1
راب، نگراني، و تندخويي اشـاره دارد و  كه به ناپايداري هيجاني مانند اضط گراييآزردگيروان

كنـد؛   ، و بـاهوش بـودن را توصـيف مـي    )قـوه تخيـل  (كه خلاقيـت، تصويرسـازي    گشودگي
: 1994جـان و همكـاران،   (آميز جوانان ناپايـدار بـوده اسـت     ارتباطشان با رفتارهاي مخاطره

ايــل در مجمــوع تم). 393: 2000؛ گــالون و مــوري، 83: 2001؛ مــاركي و همكــاران، 160
عمومي به عواطف منفي مانند ترس، غـم، دسـتپاچگي، عصـبانيت، احسـاس گنـاه و نفـرت       

-آزردگـي روانرود نوجواناني كـه در  گرا است و بر اين اساس انتظار مي آزرده ويژگي افراد روان

-داشته باشند و كمتر قادر به مهار تكانه عقايد غيرمنطقيكنند  نمره بالايي كسب مي گرايي

تر از ديگران با تنيدگي كنار بيايند و بيشتر درگير رفتارهاي شند و خيلي ضعيفهاي خود با
رود  تـوان گفـت انتظـار مـي     نيـز مـي   گشـودگي نسـبت بـه تجربـه    در مورد . بزهكارانه شوند

كننده مثبت بزهكاري باشد زيرا مجمـوع   بيني طلبي اين افراد پيش طلبي، خلاقيت و جاه تنوع
  . كند د نابهنجار ميها فرد را مستع اين ويژگي

دختـر پايـه پـنجم در     60در پـژوهش خـود بـر روي    ) 405: 2003(ماركي و همكاران 
آميـز نتيجـه گرفتنـد كـه      هاي شخصيت و مشاركت در رفتارهـاي مخـاطره   ارتباط با ويژگي

مسـتعد مشـاركت در    فقـدان خوشـايندي  و  شناسـي  فقـدان وظيفـه  هـاي   دختران با ويژگي
نيز متمايل به مشاركت  گشودگيهمچنين دختران با ويژگي . آميز هستند رفتارهاي مخاطره

  . آميز سلامت هستند در رفتارهاي مخاطره

 خواهي و بزهكاريهيجان. 5. 1. 1

 Lee, 2009: p( خواهي يكـي از ابعـاد مـدل شـش عـاملي شخصـيت هگزاكـو اسـت        هيجان

1515&Ashton(.هاي مختلـف حـاكي از آن اسـت كـه افـراد بزهكـار از نظـر         هشنتايج پژو
ها نشـان دادنـد    همچنين بسياري از پژوهش. خواهي در سطح بسيار بالايي قرار دارند هيجان

ها و برخي از رفتارهاي آنها مانند موتورسواري و رانندگي با سـرعت   خواهي انسان بين هيجان
برخـي از  . و داروهاي غيرمجاز رابطه وجود داردزياد، پرش با چتر نجات، مصرف سيگار، الكل 

خـواهي بـا اضـطراب و پرخاشـگري مجرمـان       اند كه ميزان هيجـان  ها نيز نشان داده پژوهش
معتقـد اسـت كـه اعمـال منـافي عفـت و        )Huffman )1996به عنـوان مثـال   . مرتبط است

 )Zakerman )1994. گيـرد  رفتارهاي خشن در نتيجه نياز شخص به برانگيختگي صورت مـي 
خواهي همان  هاي خود نتيجه گرفت كه نياز انسان براي برانگيختگي يا هيجان نيز در بررسي

هـاي جديـد و    طلبـي، كسـب هيجـان    هاي جديد، تنـوع تمايل شخص براي جستجوي تجربه
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: 1382به نقل از حسيني، طباطبـايي، و آقـا محمـديان،   (اشتياق زياد براي خطر كردن است 
21 .(  

نشـان داده شـد كـه بـين     )  McNamara, Vaccaro& Wills )1994: p 1در پـژوهش  
به نقل  ؛Apter )1993. خواهي بزهكاران، تكانشي بودن و خشم همبستگي وجود داردهيجان

معنـا ماننـد    معتقد است بسياري از رفتارهاي به ظاهر بي) 21: 1380از حسيني و همكاران، 
هـاي  افي و رفتارهاي پرخاشگرانه كه از ويژگـي خرابكاري، اعمال منافي عفت، رفتارهاي انحر

) Gordon )1992: p 595.بزهكاران هستند، در نتيجه نيـاز انسـان بـراي برانگيختگـي اسـت     

كنند و حرمـت خـود پـايين    خواهي كسب مي دريافت، نوجواناني كه نمرات بالايي در هيجان
نام،  به نقل از جونز، ميلر و لي ؛et al& Agnew )2002. شونددارند، مرتكب جرائم فراواني مي

تـري در   پذيري منفي و نمرات پايين دريافتند افرادي كه نمرات بالاتري در هيجان) 1: 2011
كنند بيشتر احتمـال دارد كـه در واكـنش بـه فشـار، درگيـر رفتارهـاي         قيد و بند كسب مي

بـا  ) 21: 1382(در پژوهشي كه توسط حسيني، طباطبـايي و آقامحمـديان   . بزهكارانه شوند
گرايي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادي شهر تهران  خواهي، برونموضوع رابطه هيجان

انجام گرفت مشخص شد كه نوجوانان بزهكار در هر سه متغيـر، نمـرات بـالاتري نسـبت بـه      
  .نوجوانان عادي كسب كردند و اين تفاوت بين اين دو گروه معنادار بود

  گانه شخصيت آيزنك و بزهكاري مدل ابعاد سه. 2. 1
Eysenck )1967 (ي به مغز داشته اسـت و  ابا طرح ديدگاه خود در باب شخصيت، توجه ويژه

سيستم رتيكولوكورتيكال كه برانگيختگـي  : كنددر اين رابطه دو سيستم مغزي را معرفي مي
وليمبيـك  كند، و سيسـتم رتيكول داد را كنترل ميهاي درونقشري ايجاد شده توسط محرك

 :Matthews & Gilliland, 1999(هـاي هيجـاني اسـت   ها بـه محـرك  پاسخ مهاركه مسئول 

هاي مختلف شخصيتي در نظرية آيزنك، بر اساس نحوه و شدت عملكرد هر يـك  تيپ). 583
؛ بـه نقـل از متيـوز و گيلـي لنـد،      1985آيزنك و آيزنـك،  (گيرد از اين دو سيستم شكل مي

1999 :583.(  
گرايـي رفتـاري نيسـت،    گرايي و بـرون هاي اصلي بين درونمعتقد بود كه تفاوتآيزنك 

افـراد  . بلكه زيستي و ژنتيكي است و علت اصلي آن در سطح انگيختگـي مغـزي آنهـا اسـت    
تر و آستانة حسي بالاتر دارند، گرا، سطح انگيختگي مغزي پايينگرا بر خلاف افراد درونبرون

دهند و به خاطر پايين بودن سـطح برانگيختگـي   نشان ميبه تحريك حسي واكنش كمتري 
؛ بـه  1985آيزنـك و آيزنـك،   (جويند شان به تحريك نياز دارند و به طور فعال آنرا ميمغزي

  ). 583: 1999لند، نقل از متيوز و گيلي
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پايداري هيجاني اسـت كـه بـا قابليـت      -گرايي آزردگيبعد دوم شخصيتي آيزنك، روان
-آزردهبدين صورت كه افراد روان. ارهاي عصبي رتيكولوليمبيك مرتبط استبرانگيختگي مد

-آزردگـي شـوند، صـفات روان  گرا، در اثر تحريك هيجاني، بيش از افراد پايدار برانگيخته مـي 

-گرايي عبارت است از اضطراب، هيستري، وسواس و واكـنش هيجـاني مفـرط و افـراد روان    

توانند به حالت طبيعي برگردند، و هميشـه  ه سختي ميگرا بعد از انگيختگي هيجاني بآزرده
سردرد و كمردرد و مشكلات رواني مثل نگراني، اضطراب و وسواس  انندهاي جسماني منشانه
  ).583: 1999لند، ؛ به نقل از متيوز و گيلي1985آيزنك و آيزنك، (دارند 

سـت كـه افـراد    تكانـه ا  مهـار  -گرايـي  گسستگي بعد سوم شخصيتي از نظر آيزنك، روان
تفـاوت، تكانشـي، نامتعـارف، مظنـون، پرخاشـگر و      گرا، افـرادي خودمحـور، بـي    گسسته روان

، ي، دلسـوز يدوستي، همـدل تكانه داراي صفات نوع مهارضداجتماعي و در مقابل افراد داراي 
تـأثير عملكـرد   از نظـر آيزنـك كـاركرد ايـن بعـد تحـت       .گر هسـتند ، يارييمتعارف، همرنگ

متيـوز و  (است، ولي اخيرأ اين بعد را با كاركرد دوپامين نيز مـرتبط مـي دانـد     سروتونرژيك
  ). 583: 1999لند،گيلي

ها از نظريه شخصيت آيزنك شامل  در مجموع با توجه به اين كه نتايج برخي از پژوهش
بيني بزهكاري حمايـت   گرايي در جهت پيش گرايي، و برونآزردگيگرايي، روان گسستگي روان

در مطالعه خود نتيجـه  ) 2004( Levine & Jacksonو ) 1996(كردند، با اين حال هيون 
 خـواهي  هيجـان يـا   نياز به برانگيختگـي ، تكانشگريگرفتند كه صفات اصلي شخصيت مانند 

، گرايـي  گراييـو بـرون  يآزردگ ـ وان، رگرايـي گسستگيوانشخصيت به جاي سه صفت اصلي ر
 Sigurdsson, 2007: p &بـه نقـل از  (كننـده بهتـري بـراي بزهكـاري هسـتند      بينـي پـيش 

1243Gudjonsson .(گانه شخصـيت در  با اين حال تحقيقات بيشتري بايد بر اساس مدل سه
  . گيري نهايي دست يافتبيني بزهكاري صورت گيرد تا بتوان به يك نتيجهپيش

  ساز بزهكاري نوجوانان  شناختي زمينه ي روانها ساير ويژگي. 2
  شناخت اجتماعي و بزهكاري . 1. 2

هـاي   هاي خاص شخصيتي در نوجوانان بزهكار، اين افراد از نظر سـاير كـنش   علاوه بر ويژگي
هايي هسـتند كـه اولاً آنهـا را از سـاير همسـالان       شناختي، عاطفي و اجتماعي داراي ويژگي

تواند ما را در امر مداخلات پيشگيرانه يـاري   ها مي شناخت اين ويژگي سازد و ثانياً متمايز مي
شـواهد اخيـر حـاكي از آن اسـت     .هـا، شـناخت اجتمـاعي اسـت     يكي از ايـن ويژگـي  . رساند
شوند و تا اواخر نوجواني به  هاي مرتبط با شناخت اجتماعي در اوايل زندگي ظاهر مي توانايي

  ).Dumontheil, Apperly& Blakemore, 2010: p 331(دهند  تحول خود ادامه مي
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هاي شناختي مختلف و پـردازش دقيـق اطلاعـات     شناخت اجتماعي كه مستلزم مهارت
هـاي  هاي گوناگوني مانند مهـارت  داراي مؤلفه)Serin& Brown, 2005: 249(اجتماعي است 

حسـين  (هـاي مهـار خشـم اسـت      هـاي ارتبـاطي، و مهـارت    حل مسـئله اجتمـاعي، مهـارت   
هاي مختلف نشان داده است كه نوجوانان بزهكار گـرايش   نتايج پژوهش). 45: 1389ده،خانزا

هاي خصمانه بدهند، دنيا و اطرافيـان خـود را غيرقابـل اعتمـاد      دارند به رفتار ديگران نسبت
بدانند، و اغلب راهكارهاي پرخاشگرانه را بـراي حـل مسـائل روزانـه زنـدگي انتخـاب كننـد        

)(Kelticangas-Jarvinen, 2005: 31 ;Adams &Berzonesky, 2006: 76   علاوه بر اين آنهـا
نايافتـه را بـراي    هاي حل مسئله اجتماعي محدودي دارند و اغلب راهبردهاي سـازش  ظرفيت

انـد كـه    مطالعـات نشـان داده  ).Nezo&DZurrila, 2005: 103(گيرنـد   حل مسائل به كار مي
هـاي حـل    فردي، مهـارت  بردهاي گفتگوي بينتري از راه نوجوانان پسر بزهكار سطوح پايين

مسئله و شناخت اجتماعي را دارند و از طرف ديگر همين سطح پايين شناخت اجتماعي اين 
 ,Goustavo(برداري از ديگران اسـت   هاي شناختي به نفع خود و بهره افراد مبتني بر ارزيابي

et al, 2003: 107( .اجتماعي و حل مسـئله  / هاي شناختي مداخلاتي كه جهت بهبود مهارت
 :Meek, 2006(رفتارهاي بزهكارانه مؤثر بوده اسـت   اجتماعي استفاده شده است در كاهش 

رسد كـه شـناخت اجتمـاعي مكـانيزم مهمـي اسـت كـه         بنابراين اين طور به نظر مي ).211
رفتارهاي اجتماعي و پيامدهاي شايستگي اجتماعي با آن مرتبطنـد و بسـياري از مشـكلات    

گـويي و   طي با ديگران مانند خشم و پرخاشـگري، خشـونت كلامـي و غيركلامـي، دروغ    ارتبا
هـاي شـناختي ـ     هـاي اجتمـاعي ناكامـل يـا نارسـايي      نظاير آن ممكن است نتيجه شـناخت 

در واقـع  . شـود  اجتماعي ماننـد بزهكـاري مـي    -اجتماعي باشد كه منجر به مشكلات رفتاري
شود كه نتواند نقطه نظرات ديگـران را   موجب ميضعف شناخت اجتماعي در نوجوان بزهكار 

ببيند و آنها را با نظـرات خـود يكپارچـه كنـد و تمـايلي هـم بـه درك افكـار، احساسـات و          
تواند روابطش با ديگران را به خوبي مديريت كرده و  هاي ديگران ندارد و در نتيجه نمي انگيزه

  . ارتقا بخشد

  مزاج و بزهكاري  . 2. 2
دوران كودكي و تخلفـات و رفتارهـاي جنـايي بعـدي      مزاجلحاظ ارتباط بين  نتايج مهمي از

توانـد بـر    ويژگـي سرشـتي اسـت كـه مـي      مـزاج ؛ )37: 1389خـادمي،  (گزارش شده اسـت  
گري هيجاني تأثير بگذارد و احتمال اين كه افـرادي كـه در كـودكي بـه صـورت      خودهدايت

يافتگي بروز دهند، بسـيار  ت سازشدهند در نوجواني مشكلا منفي و شديد واكنش نشان مي
تواند صـفات سرشـتي را كـه پايـه زيسـتي       البته بايد در نظر داشت كه تجربه مي. زياد است
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كنند و در  دارند تغيير دهد و معمولاً وراثت و محيط به كمك هم ثبات سرشت را تقويت مي
ا ملايمت اما با ثبات ساز را بنايافته كودك مشكلاين جا وظيفه والدين است كه رفتار سازش
ثبات رفتار كنند به اين صورت كه مـثلاً سـرپيچي    اصلاح كنند، زيرا چنان چه كه والدين بي

ايسـتادند   كودك را با تسليم شدن در برابرش تقويت كنند، در حالي كه قبلاً در برابر آن مـي 
نـد و اگـر ايـن سـبك     نك برانگيز و تندخو كودك را حفظ و حتـي تقويـت مـي    سبك تعارض
بـروز رفتارهـاي بزهكارانـه فـراهم       يابد، در اواسـط كـودكي و نوجـواني زمينـه     رفتاري ادامه 

پس در برخورد با سرشت كودكان، نحوه تعامل و سبك فرزندپروري والـدين نقـش   . شود مي
  . مهمي دارد

  حرمت خود و بزهكاري  . 3. 2
از  حرمـت خـود  داده اسـت كـه آنهـا از نظـر     نتايج مطالعات بر روي نوجوانان بزهكار نشـان  

 Pegg, Ashbridge&Cullough, 1994: 605.(Jarvelin(تـر هسـتند    همسـالان خـود پـايين   

پـايين و   حرمـت خـود  هـاي   در بررسي خود نتيجه گرفته است كه بين ويژگي )223 :1995(
همچنين در . هاي رفتاري رابطه وجود دارد افسردگي و اضطراب با سوء مصرف مواد و انحراف

در فنلانـد صـورت گرفـت،     1966كننده پسر از سـال   شركت 6007مطالعات طولي كه روي 
سالگي رفتارهـاي بزهكارانـه    22الي  15ها بين سنين  مشخص شد كه شش درصد آزمودني

هاي خود به  ارزيابي كه فرد از شايستگي. خود پايين بودندداشتند و بيشتر آنها داراي حرمت
بنابراين در . گذارد يافتگي رواني بلندمدت او تأثير ميرفتارهاي آتي و سازش آورد بر عمل مي

يابـد و والـدين    اينجا نيز نقش تربيتي والدين در پرورش حرمت خود فرزند اهميتي وافر مـي 
هـاي او را تشـويق    اي سازنده با فرزندشان برقـرار كننـد و موفقيـت    بايد سعي كنند كه رابطه

  . هات جزئي او را نكوهش نكنندكنند و به خاطر اشتبا
Levy )1997: 277( هاي خود به اين نتيجه رسيده است كه رفتار نيز در پژوهش

شود و اين خود تر در اين افراد ميتر در افراد بزهكار موجب خودپنداره منفيبزهكارانه جدي
  .سازدتر ميزمينة رفتارهاي بزهكارانه را در اين افراد قوي

  منبع مهارگري و بزهكاري . 4. 2
ها نشان داده است كه منبع مهارگري در افراد بزهكار بيروني است؛ يعني آنها پيامـد  پژوهش

هاي بيروني ماننـد شـانس، خواسـت و كمـك ديگـران نسـبت        مثبت رفتارهايشان را به علت
بـا  ) 7: 1380(مـدانلو، حقـاني، و جعفرپـور    ). 605: 1994پگ، آشبريگ و كلوگ، (دهند  مي

بررسي رابطه حرمت خود و منبع مهارگري در نوجوانـان بزهكـار و مقايسـه آن بـا نوجوانـان      
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عادي نتيجه گرفتند كه بين حرمت خود و منبع مهارگري با بزهكاري رابطه وجـود دارد؛ در  
گيـري صـحيح    توان با آموزش به والدين و مربيان كودك و نوجوان در جهت شكل نتيجه مي

تغيير منبع مهـارگري نوجوانـان بزهكـار از بعـد بيرونـي بـه درونـي اقـدامات         حرمت خود و 
  . پيشگيرانه لازم را طراحي كرد

  هاي مقابله با تنيدگي و بزهكاري شيوه. 5. 2
 ,Nas, De Castro &Koops؛7: 1386از جملـه افراسـيابي و اكبـرزاده،    (تحقيقات مختلفي 

2005: p 363; Ruchkin, Eisemann&Hagglof, 1999: 705;  (   به بررسي و مقايسـه سـطح
تنيدگي و راهبردهاي مقابله با آن در افراد بزهكـار و افـراد غيربزهكـار پرداختنـد و بـه ايـن       

هاي مقابله با تنيدگي در نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت معنادار  شيوه بين نتيجه رسيدند كه
كنند، در  محور استفاده مي اي هيجان بلههاي مقا وجود دارد و نوجوانان بزهكار بيشتر از شيوه

 هـا در اين پـژوهش . برند محور را به كار مي هاي مسئله حالي كه نوجوانان عادي بيشتر سبك
هاي مقابله با تنيدگي در نوجوانان عادي و بزهكار، بيانگر تأثير مهـم   دار بين شيوه تفاوت معنا

پيشگيري از بزهكاري نوجوانان و كمـك  هاي مقابله با تنيدگي به عنوان يكي از عوامل  روش
  .گر استيافتگي با تغييرات و عوامل تنش به آنها در سازش

كننـد سـطح    محـور اسـتفاده مـي    هاي افرادي كه از سبك مقابله مسـئله  ي از ويژگييك
شـود كـه فـرد در سـايه      پايين بودن سطح تنيدگي هيجاني باعـث مـي  . تنيدگي پايين است

هاي شناختي براي مقابلـه بـا مشـكل اسـتفاده كنـد و در       د از مهارتآرامش رواني بهتر بتوان
در مقابـل نوجوانـاني كـه از راهبـرد      .جويانـه دسـت بزنـد    نتيجه كمتر به رفتارهاي مخـاطره 

ــه ــابي   محــور اســتفاده مــي هيجــان اي مقابل ــا خــودفريبي و تحريــف واقعيــت، ارزي كننــد ب
توانند به خوبي تمركـز   رد با عوامل تنشگر نمياي از شرايط دارند و هنگام برخو بينانه غيرواقع
خود بر موقعيت را حفظ كنند و آن را درست ارزيابي كنند؛ بنابراين احتمال اين كه   و سلطه

راهبردهـاي  البته بايد در نظر داشت كه . بزنند بيشتر است جويانه مخاطرهدست به رفتارهاي 
شـوند و   ير آموزش و تجربه آموختـه مـي  تأث  هايي هستند كه تحت اي، مجموعه مهارت مقابله

محـور و اصـلاح    اي مسئله هاي مقابله قابل تغييرند، بنابراين لازم است از طريق آموزش سبك
هـاي   هاي آموزشي به نوجوانان براي تصـحيح سـبك   محور، در قالب برنامه هاي هيجان سبك

  .بزهكاري اقدام شودجويي و  نامطلوب مقابله با تنيدگي و به تبع آن كاهش مخاطره
شناختي  هاي روان هاي بالا حاكي از آن است كه افراد بزهكار داراي ويژگي نتايج پژوهش

توان  ها مي سازد و بر اساس اين ويژگي خاصي هستند كه آنها را از افراد غيربزهكار متمايز مي
  . مدت و بلند مدت اعمال كرد راهبردهاي پيشگيرانه را در سطوح كوتاه
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 شناختي شايع در نوجوانان بزهكار  هاي روان رسي اختلالبر. 3

اي كـه تقاضـاهاي محيطـي افـزايش      دوره. سن بروز بزهكاري معمولاً در دوره نوجواني است
افـراد در سـنين   . شـوند  پزشكي در اين دوره آغـاز مـي   هاي روان يابد و بسياري از اختلال مي

رسـيدن بـه مرحلـه    (و شـناختي  ) جنسـي بلـوغ  (نوجواني با رسيدن به دو نوع بلوغ زيستي 
كنند كه آنهـا را در مقابـل رويـدادها و     هاي تعارضي گوناگوني را تجربه مي ، وضعيت)انتزاعي
رفتارهـاي بزهكارانـه،   . سـازد  هـايي مواجـه مـي    هاي مختلـف بـا مشـكلات و آسـيب     تنيدگي
فـرد نوجـوان   هاي  شناختي همگي از واكنش هاي روان گيري، مسائل تحصيلي و اختلال گوشه

بنـابراين در ايـن قسـمت بـه     . هاي مربوط بـه ايـن دوره اسـت    ها و تعارض نسبت به ناراحتي
هـاي مختلـف    شناختي مختلف افراد بزهكار بر اساس نتايج پـژوهش  هاي روان بررسي اختلال

  . پردازيم مي
Yatest& et al )1988: 820(       در پژوهش خود نتيجـه گرفتنـد كـه نوجوانـان فـراري از

شـناختي ماننـد افسـردگي،     هـاي روان  هاي جسـماني و اخـتلال   ل از نظر ابتلا به بيماريمنز
همچنين نوجوانان بزهكار . خودكشي، و سوء مصرف مواد در معرض خطر بيشتري قرار دارند

هايي مانند سل، ايدز، سوء تغذيه و ضربه مغزي شوند كه بـا علائـم    ممكن است دچار بيماري
نيز در مطالعه خود مشخص كرد كـه  ) Lewiss )2002. ي همراه استشناخت هاي روان اختلال

به نقل از (كنند دچار اسكيزوفرني هستند  افروزي مي هشت درصد كودكاني كه اقدام به آتش
بـه نقـل از خـادمي،     ،2002(Pert & et al).  152: 1383نـژاد، و عبـادي،   سـاز، نـوروزي  شانه

. بـا بزهكـاري پيـدا كردنـد     نارسايي توجه/ نشيكفزونروابطي قوي بين اختلال ) 51: 1389
. نيز روابطي معنـادار بـين تكانشـگري و بزهكـاري يافتنـد     ) 41: 2009(جوليف و فارينگتون 

كنـد   بينـي مـي   كنشي و خطرپذيري در نوجـواني خشـونت در بزرگسـالي را نيـز پـيش     فزون
وهشي كه بـر روي  در پژ) 1992: 155( Feitelهمچنين ). 176: 2000هرنكهول و همكاران، (

هـايي   خانمان انجام داد نتيجه گرفت كه بيشتر آنهـا دچـار اخـتلال    افراد فراري از منزل و بي
 41(، افكـار خودكشـي   )درصـد  59(، اختلال در رفتار هنجـاري  )درصد 75(مانند افسردگي 

 بودند و بسياري از آنها مورد سوء استفاده جنسي و) درصد 25(، و اقدام به خودكشي )درصد
  . فيزيكي قرار گرفته بودند

هاي مختلف درباره مشكلات شخصيتي مختلف افراد بزهكار نيز نشان داده است  بررسي
در ايـن  . هاي شخصيت رابطه معنادار وجـود دارد  هاي گوناگون و اختلال كه بين ارتكاب جرم

هاي شخصيت ضداجتماعي و مـرزي بـا جـرم مـورد تأكيـد قـرار        مطالعات رابطه بين اختلال
در كشور فنلاند نيز نشـان   )Oronon, Hakola&Tihonen )1996نتايج پژوهش . گرفته است
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داده است كه اختلال شخصيت ضد اجتماعي، ارتكاب به قتل را در مردان ده برابر و در زنـان  
  ). 3: 1381زاده، و دريس،  به نقل از پالاهنگ، وكيل(دهد  پنجاه برابر افزايش مي

Grilo& et al  )1997: 1305 ( دادند كه اختلال شخصيت مـرزي  در پژوهش خود نشان
 et &در پـژوهش . در بيماران مبتلا به سوء مصـرف مـواد بـه طـور معنـاداري بيشـتر اسـت       

alRounsaville )1998: 87 ( كنندگان مواد اعتيادآور بـه   درصد از مصرف 57مشخص شد كه
هـاي شخصـيت ضـد     تـرين آنهـا اخـتلال    هاي شخصيت مبتلا هستند كه شـايع  انواع اختلال

بررسي ميزان شيوع اختلال شخصيت در افـراد زنـداني نيـز    . ماعي و شخصيت مرزي بوداجت
درصـد از نوجوانـان زنـداني     87نشان داده است كه  )et al Eppright )1993: 1233 &توسط

نتايج . ساله مبتلا به اختلال رفتار هنجاري و اختلال شخصيت ضد اجتماعي بودند 17تا  11
هاي اخـتلال شخصـيت ضـد اجتمـاعي پـيش از هجـده        نشانهاين پژوهش مشخص كرد كه 

  . كنند سالگي بروز مي
هـاي   در بررسي خود با عنوان فراواني اخـتلال ) 3: 1381(زاده، و دريس  پالاهنگ، وكيل

درصـد از افـراد نمونـه بـه نـوعي       2/55شخصيت در مجرمين مرد زنداني نتيجه گرفتند كه 
ترين  درصد شايع 2/18ل شخصيت ضد اجتماعي با اختلا. هاي شخصيت بودند داراي اختلال

درصد، اختلال شخصيت  4/8هاي شخصيت اسكيزوئيد و وابسته هر كدام با  اختلال و اختلال
هاي شخصيت وسواسـي   درصد، اختلال 4/3درصد، اختلال شخصيت مختلط با  4/7مرزي با 

هـاي   درصد و ساير اختلال 5/2درصد، اختلال شخصيت پارانوئيد با  3و نمايشي هر كدام  با 
 . هاي بعدي قرار داشتند درصد، در رده 9/0شخصيت با 

  گيري نتيجه. 4
شناسان و ساير متخصصان دوره نوجواني را همراه بـا پريشـاني و    شناسان، جامعه همواره روان

گري، تكانشگري، نپـذيرفتن   هايي مانند طغيان در اين دوره ويژگي. اند آشفتگي توصيف كرده
با ايـن  . گردد سازي مي ورزي و آزمايشگري، بهنجار و گذرا مفهوم يت و تمايل به دستمسئول

اي  اي تـا انـدازه   كنند كه اين رفتارهـاي كليشـه   هاي تجربي متعدد پيشنهاد مي حال پژوهش
يـافتگي و مشـاركت در    هـاي سـازش   نادرست هستند و در بـين نوجوانـان از لحـاظ ويژگـي    

علاوه بر اين سنين نوجواني منفصل از . هاي آشكاري وجود دارد آميز تفاوت رفتارهاي مخاطره
رفتارهـاي ناسـالمي كـه در طـي دوره نوجـواني بـروز پيـدا        . تجربيات بعدي زنـدگي نيسـت  

  .اجتماعي دوره بزرگسالي تأثير گذارد -وري رواني كنند، ممكن است بر كنش مي
هاي هد كه از ميان ويژگيدمطالعه روابط بين شخصيت و رفتارهاي بزهكارانه نشان مي

هـاي  هاي پنج عاملي و شش عاملي شخصيت مطرح شده است ويژگيشخصيتي كه در مدل
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تواننـد  با بزهكاري رابطه مثبت دارنـد و مـي   گراييگيآزردو روانپذيري، گرايي، هيجانبرون
كـه   دهـد همچنين نتايج نشـان مـي  . بيني كنندرفتارهاي بزهكارانه را به طور مستقيم پيش

شناسـي، و همـدلي بـه طـور     هايي ماننـد خوشـايندي، وظيفـه   نمرات افراد بزهكار در ويژگي
انـد كـه سـه بعـد     ها نيز نشـان داده  برخي از پژوهش. معناداري كمتر از افرا غير بزهكار است

گرايـي،  آزردگيگرايي، روان گسستگي شخصيتي مطرح در نظريه شخصيت آيزنك شامل روان
گودجانســون و (بينــي كننــد  تواننــد بــه طــور مثبــت بزهكــاري را پــيشگرايــي مــي و بـرون 

  ). 1243: 2007سيگوردسون، 
نكته قابل توجه در زمينه ارتباط بين صفات شخصيتي عمده و بزهكاري اين اسـت كـه   

هاي مختلفي دارد و لزوماً يـك صـفت واحـد و منحصـر بـه فـرد        يك انسان صفات و گرايش
كننده بروز رفتار بزهكارانه در فرد باشد بلكه آنچه مهم است نحوه تركيب  بيني تواند پيش نمي

و تعامل بين اين صفات در فرد است؛ به اين معنا كه ممكن است يك فـرد بـا نمـره بـالا در     
آزردگـي بـالا   گرايي به رفتارهاي بزهكارانه بپردازد ولي فرد ديگري با روانآزردگيروانعامل 

آزرده بودن در گشودگي  ونه رفتارها را بروز ندهد به اين علت كه فرد اول علاوه بر روانگ اين 
ــالا در      و هيجــان ــره ب ــر كســب نم ــلاوه ب ــرد دوم ع ــا ف ــالايي دارد ام ــره ب ــز نم ــواهي ني خ

شناسي نيز نمره بالايي كسب كند كه تركيـب ايـن    گرايي، در خوشايندي و وظيفه آزرده روان
  . شود هاي بزهكارانه در اين فرد ميصفات مانع بروز رفتار
هاي خـاص شخصـيتي در نوجوانـان بزهكـار، ايـن افـراد از نظـر سـاير          علاوه بر ويژگي

شناختي  داراي خصوصياتي هستند كه آنها را از ساير همسـالان غيربزهكـار   متغيرهاي روان
اجتمـاعي،  انـد كـه افـراد بزهكـار در زمينـه شـناخت       ها نشان دادهپژوهش. سازد متمايز مي

خـود كمتـري دارنـد، منبـع     دهند، از مزاج دشوار برخوردارند، حرمـت هايي نشان مياختلال
محـور  هيجـان اي هايمقابلهشان بيروني است و در مقابله با تنيدگي، بيشتر از سبكمهارگري

هـاي   دهد كه برخـي از اخـتلال  همچنين نتايج مطالعات مختلف نشان مي. كننداستفاده مي
نارسـايي  / كنشـي اختلال فزوناختي مانند افسردگي، خودكشي، و سوء مصرف مواد، شن روان

هاي شخصيت به ويژه اختلال شخصيت ضـد اجتمـاعي در افـراد بزهكـار در      اختلالتوجه، و 
  . مقايسه با غيربزهكاران شيوع بيشتري دارد

بـراي   دوستانهانانسهاي مختلف  بدين ترتيب پيشگيري از بزهكاري در نوجوانان از جنبه    
بـراي   شناسـانه و روانشناسـانه  جامعـه جلوگيري از تباهي فرزندان اين مرز و بوم، از ديـدگاه  

هـاي مربـوط بـه     براي جلـوگيري از صـرف هزينـه   اقتصادي تبيين علل بزهكاري، از ديدگاه 
بررسـي تـأثيرات شخصـيت بـر سـلامت      . دستگيري، محاكمه و اصلاح، حـائز اهميـت اسـت   

آميـز   ان تسهيل شناسايي افرادي را كه در معرض خطر انجام رفتارهاي مخـاطره رفتاري، امك
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هـا حـاكي از آن اسـت كـه برخـي صـفات        نتـايج پـژوهش  . سـازد  سلامت هستند فراهم مي
هـاي خـوبي بـراي مشـكلات رفتـاري، بزهكـاري و رفتارهـاي         بيني كننـده  شخصيتي، پيش

  . آميز هستند مخاطره
بينـي كننـده رفتارهـاي بزهكارانـه اسـت،       يتي پـيش اين يافته كه برخي صفات شخص ـ

صـفات شخصـيتي در   . گرايانه مفيد واقـع گـردد   هاي پيشگيرانه و مداخله تواند دركوشش مي
بينـي مـي كنـد     آميز در دوران نوجواني و بزرگسـالي را پـيش   كودكي ميانه، رفتارهايمخاطره

هاي فردي  به صورت تفاوتاگرچه صفات شخصيتي معمولاً ). 83: 2003ماركي و همكاران، (
ها حكايت از امكان تغييـر شخصـيت    گردند، با اين حال نتايج پژوهش سازي مي پايدار مفهوم

هاي ناسالم، اولين گام مهم در تغيير شخصـيت بـه    پذيري شخصيت دارند و بازشناسي آسيب
ي ها در زمينه ارزيابي صـفات شخصـيت قبـل از دوره نوجـوان     همچنين تلاش. آيد حساب مي

تواند فرصـتي را بـراي بـه كـارگيري راهبردهـاي       توسط متخصصان باليني و پژوهشگران مي
  . گرايانه فراهم كند پيشگيرانه و مداخله

هاي بررسي شده در اين مقالـه در ارتبـاط بـا عوامـل و      با توجه به نتايج تمامي پژوهش
شـناختي   يتي و روانهاي شخص ها و پيامدهاي بزهكاري در افراد جامعه از حيث ويژگي ريشه

و عوامل خانوادگي، پيشنهادهاي زير جهت جلوگيري از رفتارهاي بزهكارانه در سطوح كوتـاه  
 . گردد مدت و بلند مدت ارائه مي

براي اينكه بتوان در زمينه پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه موفق عمل نمود لازم اسـت  
ايـن مراكـز   . قبل از بحران نيز شكل گيردكه در كنار مراكز مداخله در بحران، مراكز مداخله 

هايي كـه در   توانند افرادي را كه در معرض بزهكار شدن قرار دارند مانند فرزندان خانواده مي
آنها سابقه طلاق، اعتياد، اختلافات خانوادگي و نظـاير آن وجـود دارد شناسـايي كـرده و در     

  . دهندمعرض مداخلات رواني، زيستي، اجتماعي و خانوادگي قرار 
. رسد رفتار بزهكارانه نوجوانان، معلول تجربه ناكافي يادگيري اجتماعي اسـت  به نظر مي

ها و پسخوراندهاي لازم را براي يادگيري رفتارهـاي   ها، شناخت ها، سرمشق يعني آنها آموزش
هاي مناسـب، نوجـوان را مجبـور     بنابراين كمبود رفتارها و شناخت. اند مناسب دريافت نكرده

ازد تا به افراد منحرف همسال خود و افراد منحرفي كه در محيط اطرافش وجود دارنـد  س مي
كننـد   هايي را براي نوجوانان فـراهم مـي   ها و سرمشق نزديك شده و طبيعتاً اين افراد آموزش
هـاي شـناختي و    دهنـد بنـابراين لازم اسـت نارسـايي     كه رفتارهاي بزهكارانه را گسترش مي

  . ود و رفتارهاي صحيح نوجوانان مورد تشويق و حمايت قرار گيردرفتاري آنها برطرف ش
هـا و  در جريان تلاش براي كاهش بزهكاري نيـاز بـه جلـب همكـاري تمـامي مؤسسـه      

اي و  همكاري بين مؤسسـه (هاي ذيربط مانند آموزش و پرورش، بهزيستي، و دانشگاه  سازمان
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ها و تدوين طوح نهادها و مؤسسههمچنين تدوين برنامه ملي در تمامي س. است) بين بخشي
هاي پيشگيرانه در هر سه سطح اول، دوم و سوم بايد مورد توجه  قوانين جهت طراحي برنامه

هاي اشتغال جوانان؛ آمـوزش   مثلاً فراهم كردن امكانات آموزشي، تفريحي و زمينه. قرار گيرد
ا والـدين بـا رفتـار خـود     زيـر ( به والدين در زمينه چگونگي برخورد با فرزندان و تربيت آنهـا 

هـاي ارتبـاطي، اجتمـاعي،     ؛ آموزش مهارت)بهترين الگو براي رفتارهاي تربيتي فرزند هستند
هـاي   پذيري و ابراز وجود؛ آموزش خودمهارگري و تخليه مناسب هيجاني؛ آمـوزش  مسئوليت

خـود نوجوانـان در ايـن زمينـه     مسئله؛ تلاش در جهت ارتقاي حرمت اخلاقي، صداقت و حل
هـاي   توانند با تهيه و توليد برنامه ها هم مي البته در كنار اين موارد، رسانه. نقش كليدي دارد

  . مناسب زمينه بروز رفتارهاي بزهكارانه در جامعه را كاهش دهند
هاي شخصـيت در افـراد مجـرم و بزهكـار لازم اسـت از       با توجه به شيوع  بالاي اختلال

اي و آموزش والـدين اسـتفاده كـرد تـا بـه       ي مشاورهها شناس جهت فعاليت متخصصان روان
همچنـين  . پايداري وضعيت خانواده در ممانعت از وضعيت بزهكـاري نوجوانـان كمـك شـود    

هاي مثبت در نوجوانان نسبت به قوانين و مقـررات و پلـيس و نظـاير     توان با ايجاد نگرش مي
اسب توسـط خـانواده و مدرسـه،    گرايانه نوجوانان در انتخاب دوستان من آن، مهارگري اعتدال

واكنش مناسب نسبت به رفتارهاي نادرست نوجوان، و تنبيه آنها از طريق عدم ابراز توجه به 
در نهايـت بـا توجـه بـه ايـن كـه       . آنها در جهت كاهش رفتارهـاي بزهكارانـه گـام برداشـت    

هاي  گيرد، بايد رگه گيري شخصيت بزرگسال در طي دوران كودكي شكل مي هاي شكل زمينه
شخصيتي مرتبط با بزهكاري از دوران كودكي و در سنين اوليه شناسايي گـردد، و اقـدامات   

  .  لازم جهت پيشگيري صورت گيرد
  

  :و مĤخذ منابع. 5
هـاي مقابلـه بـا اسـترس در      بررسي و مقايسه شيوه«، )1386(افراسيابي، مهناز و اكبرزاده، نسرين  .1

  . 7-19صص ،3شمارة  شناختي، مطالعات روان ،»نوجوانان عادي و بزهكار شهر تهران
ترجمـه يحيـي سـيد     ).از نوجواني تا پايـان زنـدگي  (شناسي رشد  روان، )2001(برك، لورا  .2

  . ارسباران: تهران ،)1388(محمدي 
هـاي   فراوانـي اخـتلال  «، )1381(زاده، سـيد بهاءالـدين و دريـس، فاطمـه      پالاهنگ، حسن؛ وكيل .3

مجلـه انديشـه و    ،»)1380-1379(در زنـدان شـهر كـرد    شخصيت در مجـرمين مـرد زنـداني    
  .57-64صص ، 8،شمارة رفتار

ترجمـه محمـد جوتـد جعفـري و پـروين       ،ها و تحقيق نظريه: شخصيت، )1989(پروين، جـان   .4
  . رسا: تهران ،)1381(كديور
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نقـش خـانواده بـه عنـوان عامـل و مـانع بزهكـاري        «، )1380(چلپي، مسعود و روزبهنـي، تـوران    .5
  .95-132صص، 29 شمارة نامه علوم انساني، پژوهش ،»ننوجوانا

خـواهي،   رابطـه هيجـان  «، )1380(حسيني، مهران؛ طباطبايي، محمود و آقامحمديان، حميدرضـا   .6
مطالعـات تربيتــي و   ،»گرايـي و خشـم در نوجوانـان پســر بزهكـار و عـادي شـهر تهــران       بـرون 
  . 21-39صص ، 3شمارة شناسي دانشگاه فردوسي، روان

. هاي اجتماعي بـه كودكـان و نوجوانـان    آموزش مهارت، )1389(خانزاده، عباسعلي حسين  .7
  . رشد فرهنگ: تهران

رابطـه  «، )1382(حسيني، سـيد مهـران، طباطبـايي، سـيد محمـود؛ و آقامحمـديان، حميدرضـا         .8
مطالعـات   ،»گرايي و خشم در نوجوانان پسـر بزهكـار و عـادي شـهر تهـران      خواهي، برون هيجان

  . 21-39صص ،24شمارة  شناسي، وانتربيتي و ر
  . علم: تهران ،شناسي رفتارهاي جنايي رويكردهاي نوين در روان، )1389(خادمي، علي  .9
هـاي شخصـيتي زنـان     بررسـي ويژگـي  « ،)1389(دلاور، علي؛ گلزاري، محمود و شجاعتي، عباس  .10

  . 1-19صص ، 1شمارة ، فصلنامه زن و جامعه »مجرم
مشــكلات شــايع «، )1383(نــژاد، غلامحســين و عبــادي، رحــيم  نــوروزيســاز، عبــدالامين؛  شــانه .11

مجله علمـي   ،»1379پزشكي در بزهكاران كانون اصلاح و تربيت پسران شهر اهواز در سال  روان
  . 152-155صص ، 10شمارة  پزشكي قانوني،

ل در رابطه عزت نفـس و منبـع كنتـر   «، )1380(مدانلو، مهناز؛ حقاني، حميد؛ و جعفرپور، مهشيد  .12
  .41-45صص ، 3شمارة  ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،»نوجوانان بزهكار

 بـه  گـرايش  بر مؤثّر شخصيتي و اجتماعي عوامل«. )1391(نواح، عبدالرضا و كوهپايي، محمد باقر  .13
 توسـعه  مطالعـات  مجله ،»اهـواز  شهر هاي دبيرستان آموزان دانش بين در )خرابكاري(ونداليسم 
 . 131-143، 4شمارة  ايران، اجتماعي
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